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هاي وصولي از دعاويي  الوكاله  درصد از حق٥٠جازه پرداخت ا
گردند به كارشناسان  له واقع مي هاي دولتي محكوم كه دستگاه

 حقوقي و كارمندان مؤثر در پيشرفت آن

 :لايحه  كارشناسي دربارهاظهارنظر
 
 
 
 
 
 

٢٠٠:كدموضوعي  ٦٧١٤ : شماره مسلسل
 
 مقدمه. ١
 

هـاي عمـومي و انقـلاب اساسـاً           دادرسـي مـدني دادگـاه        قانون فعلـي آيـين     موادحسب  
تواند خساراتي را كه به واسطه اقامه دعوا عليه طرف دعوا متحمـل شـده             له مي  محكوم

دعوا الوكاله به وكيل خود در   ها مبلغي است كه به عنوان حق        مطالبه كند كه از جمله آن     
 :دارد م مقرر مي.د. قانون آ٥١٩ماده . پرداخته است

علاوه بر اين هر چند مراجعه به محاكم به عنوان وكيـل مسـتلزم داشـتن پروانـه                   
ها   وزارتخانه«: م.د. قانون آ  ٣٢، اما بر طبق ماده       است هاي وكلا   وكالت از يكي از كانون    
 دادگسـتري بـراي طـرح       تواننـد عـلاوه بـر اسـتفاده از وكـلاي            و مؤسسات دولتي مي   

هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي            
 .»عنوان نماينده حقوقي استفاده كنند............خود 
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 آن واقـع شـود،      لـه   محكـوم آيد كه هرگاه در دعوايي دولت          برمي چنيناز عنوان لايحه    
شـده بـه      مـي پرداخـت   اي     كـه بايـد در چنـان پرونـده         اي  الوكالـه   پنجاه درصـد از حـق     

كارشناسان حقوقي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي مربوط  پرداخت گردد، حال             
آن كه اين تصور منتفـي اسـت و فـرض واقعـي نويسـندگان لايحـه بايـد معطـوف بـه             

قـع   لـه وا    محكومدولت  مواردي بوده باشد كه دولت را در دعوا مساعدت كرده و مآلاً             
رسـد بـا ايـن برداشـت اخيـر سـازگار              شده باشد؛ اما آنچه در مفاد لايحه به نظر مـي          

ي اسـت كـه     يهاي وصولي از دعـاو      درصد از حق الوكاله   ٥٠نيست؛ زيرا مقصود لايحه     
 :گردد كه اين مقصود با اشكالات آتي مواجه است  واقع ميله محكومها  دولت در آن

ي كـه دسـتگاه دولتـي از وكيـل دادگسـتري در      اگر قائل شويم كه حتي در موارد   ) الف
الوكالـه مقـرر در قـرارداد         الوكالـه وصـولي يـا حـق         دعوا سود جسته بايد نيمي از حق      

 مـورد حكـم     ٥١٩وكالت يا آنچه قاضي به عنوان خسارات دادرسـي و برمبنـاي مـاده               
 ربط يا كارمندان مؤثر در پيشـرفت دعـوا         ذيقرار داده به كارشناسان حقوقي دستگاه       

 قانون اساسي مغاير    ٤٦داده شود، اساساً فرضي غيرمعقول مطرح گرديده كه با اصل           
 .»...هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است«: دارد است كه مقرر مي

م بـا  .د.آ. ق٣٢به نظر فرض لايحه مربوط به جايي است كه دولت با توسل به ماده             ) ب
له واقع شده اسـت كـه         محكومشركت كرده و    استفاده از نماينده حقوقي خود در دعوا        

اي كه براي چنين دعـوايي در         الوكاله  در اين صورت حسب مفاد لايحه بايد نيمي از حق         
شود، به اشخاص مذكور در لايحه پرداخت گردد،          بين وكلا و در چنان دعوايي اخذ مي       
اني نـدارد؛  م همخـو .د.آ. ق٥١٩رو است كه با مـاده   اما چنين فرضي با اين اشكال روبه     

الوكاله و در قالب خسـارات دادرسـي از    سب اين ماده به عنوان حق   حبدين توضيح كه    
اي به يكي از      الوكاله   بر اعطاي چنين حق    رعفمت عليه قابل دريافت اعلام گرديده،        محكوم

م .د.آ. ق ٣٢وكلاي دادگستري است، اما در ما نحن فيه كه نماينده حقوقي بر طبق ماده               

 نكاتي در باب لايحه.٢
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مأخذي براي حق الوكاله او موجود تا ت داشته و وكيل دادگستري نبوده در دعوا شرك
الوكالـه دريافـت نداشـته، محكـوم كـردن            باشد و در واقع وي نيز چيزي به عنوان حق         

آن به نماينده حقـوقي يـا اشـخاص         لاً پرداخت   آالوكاله و م     عليه به پرداخت حق     محكوم
دادرسـي مـدني اسـت كـه مقـرر            آيـين  قـانون    ٣مؤثر در پيروزي دعوا مغاير با مـاده         

تواند به دعـوايي رسـيدگي كنـد، مگـر ايـن كـه شـخص يـا                    هيچ دادگاهي نمي  : دارد  مي
نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابـر                  اشخاص ذي 

كرده باشد؛ اگر گفته شد در اين موارد از همان ابتدا در دادخواسـت              قانون درخواست   
تـوان گفـت      شـود مـي     الوكاله نيز درخواست مي      به حق  نسبتطرف دولتي اصرار حكم     

 - ولـو بـه فـرض      –چنين درخواستي قابل رسيدگي نيست چون رأيي كه در ايـن بـاب              
سارت تحمل نشده   اساس خواهد بود، چرا كه موجبي براي جبران خ          شود بي   صادر مي 

 .وجود ندارد
هـا و    مقصود از دستگاه دولتي معلوم و مشخص نيست كه آيا فقط وزارتخانـه            . ١ 

مؤسسات دولتي است يا مؤسسـات عمـومي غيردولتـي و نهادهـاي انقـلاب اسـلامي،                 
 ٣٢شود، يعنـي همـان مـوارد مـذكور در مـاده               ها را نيز شامل مي      ها و بانك    شهرداري

 .م.د.آ.ق
ص درجه تأثيرگذاري بر پيشرفت دادرسي بـه بـالاترين مقـام            ييحه، تشخ در لا . ٢ 

بـه  امـر   ها واگذار شده كه ايـن         وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا افراد مجاز از طرف آن         
شخصي هاي    تشخيصحدوث  معيار عيني در اين خصوص ممكن است سبب         فقد  دليل  

 و كرم د اجراي موارد جوگردد و هدف كلي لايحه را به مرتبه دادن پاداش وو موردي 
 .تنزل بدهد
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رسد مفاد لايحه حاضر توجيه       هاي قبل گفته شد، به نظر مي        با توجه به آنچه در قسمت     
 دربـه عـلاوه     .  مغـاير اسـت    يدادرسي مدني و اصول قانون      ندارد و با مواد قانون آيين     

هـاي    وكالـه ال  درصـد از حـق    ٥٠اجـازه پرداخـت     « قانوني با عنـوان      ١٢/١٠/١٣٤٤تاريخ  
تصـويب  » وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشـرفت دعـاوي دولـت             

الاجـرا اسـت و اگـر قـرار اسـت فـارغ از                شده كه حسب قواعد حقوقي هنـوز هـم لازم         
انتقادهايي كه فوقاً به لايحه فعلي وارد است، مفاد لايحه به هر حال اجرا شود با وجود                

 نيازي به تصويب قانون مجـدد نيسـت، بلكـه اعمـال             ١٣٤٤قانون مرقوم مصوب سال     
برخي اصلاحات در همان قانون وافي به مقصود خواهد بود، مگر اين كه در تصـويب                 

 متن قانون مزبور بـه شـرح زيـر          .مفاد لايحه توجيهات و دواعي ديگر مورد نظر باشد        
 :است

كـه دولـت در   شـود نسـبت بـه دعـاوي      به وزارت دارايي اجازه داده ميماده واحده ـ  
له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوكالـه در حـق دولـت                 محاكم قضايي محكوم  

گردد سي درصد از حق الوكاله وصولي مورد حكم را بـه نماينـده قضـايي                  محكوم مي 
دخالـت   ذيمدخل مشروط به اين كه كارمند وزارتخانه مربوطه بوده و دادرسي بـدون            

د آن را بـه تشـخيص وزارتخانـه مربوطـه بـه             وكيل انجام گرفته باشد و بيست درص ـ      
شـوند پرداخـت نمايـد و در هـر            كارمنداني كه در پيشرفت دادرسي مؤثر شناخته مـي        

صورت ميزان پرداختي در هر دعـوي نبايـد در مـورد نماينـده قضـايي از چهـار مـاه                     
 .حقوق و در مورد ساير كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد

 در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفـاع از آن اسـت كـه از     ـ نماينده قضايي تبصره
 .طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد

 
 

 گيرينتيجه.٣
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هـاي وصـولي از دعـاويي كـه           الوكالـه    درصـد از حـق     ٥٠اجـازه پرداخـت     لايحه  : عنوان گزارش 

رشناسان حقوقي و كارمندان مؤثر در پيشرفت       گردند به كا    له واقع مي    هاي دولتي محكوم    دستگاه
 آن
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